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طولاني  سابقه اى  از  هند،  قاره  شبه  در  فارسي  زبان  به  تاريخ نگاري 
برخوردار است كه بررسي آن اهميت ويژه اى دارد. حجم وسيعي از آثار 
تأليف شده در هند به زبان فارسي ميراثي عظيم به وجود آورده است كه 
مي تواند روشنگر برخي برهه هاي تاريخ هند مسلمانان در اين سرزمين 
باشد. از اين رو مطالعه در شرح حال، تفكرات و آثار آنان به روشن شدن 

مسأله پيش گفته كمك خواهد كرد.
كساني  از  يكي  عفيف  سراج  به  معروف  عفيف  سراج  بن  شمس الدين 
كه كتاب او از شايستگي بسياري جهت بررسي برخوردار است. وي از 
مورخان معروف عصر غياث الدين فيروز شاه تغلق، در سال 743 ه ق 
در ابوهر پنجاب متولد شد. اجداد وي از صاحب منصبان دربار خلجيان 
و تغلغيان به شمار مي رفتند1. پدرش سراج الدين عفيف در زمان غياث 
الدين تغلق فرماندهي سپاه علاء الدين خلجي را در ديبالپور بر عهده 
داشت و در لشگركشي هاي فيروزشاه به چاجنگر، ذگركوت و تهتهه وي 
را همراهي كرده است. خانواده وي نيز در آن ايام در حرم خانه سلطان 
تغلق آمد و شد داشتند، اما شمس عفيف گريزان از مناصب ديواني، به 
دليل موقعيت خاص خانوادگي با فراغ بال از اوان كودكي به فراگيري 
دواوين  و  عرفاني  تاريخي،  ادبي،  كتاب هاي  مطالعه  و  حديث  و  قرآن 

شعرا پرداخت2.
تاريخ  صاحب  برََني،  ضياءالدين  از  متقدم  مورخان  ازميان  شمس 
فيروزشاهي به نيكي ياد كرده و ادامه كار برََني را وظيفه خود دانسته و 
به وصيت وي عمل نمود3. عفيف در اين باره مي نويسد: «اگرچه پيش 
از اين مولانا ضياء الدين برََني از حالت روش سلاطين دهلي تاريخي 
تصنيف كرده و آن را تاريخ فيروزشاهي نام نهاده و ابتداي آن از جلوس 
سلطان غياث الدين بلبن آغاز كرده و تا آخر سال ششم از جلوس نيك 
نفوس فيروزشاهي نوشته و از احوال سلطان فيروزشاه در ديباچه ذكر 
هندوستان  تاريخ  از  بخش  اين  كرد.  اختيار  مقدمه  يك  و  صد  سلطان 
مورد توجه هر دو نويسنده بوده است. از اين رو كتاب عفيف را مي توان 
ادامه نوشته هاي ضياء الدين برني دانست. ضياءالدين برََني از جلوس تا 
سال ششم سلطنت فيروز شاه يازده مقدمه نوشته و شمس الدين سراج 
براي بقيه كتاب، نود مقدمه نوشته است4. پس از آن كه شمس الدين آن 
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نود مقدمه را نوشت: آن را بر پنج قسم و هر قسم را به هيجده مقدمه 
تقسيم كرد و تاريخ خود را در سال 801 ه ق به پايان رساند5. از اين رو 
به نظر مي رسد، بهتر است شيوه كار اين دو مورخ در مقايسه با يكديگر 

با يك بررسي اجمالي بازكاري شود.
ضياءالدين برََني

حدود  هندي،  تاريخ  و  سياست  نظريه پرداز  مؤيدالملك،  بن  ضياءالدين 
دولتي  خدمات  در  همه  و  بزرگان  از  دودمانش  آمد.  دنيا  به  ق   .  684
بودند، پدرش نايب و خواجه برََن بود. برََني در غياث پور سكني گزيد و 
از مريدان نظام الدين اوليا شد و در خدمت او مقام و مرتبت تمام يافت 
اميرخسرو و امير حسن  هند،  و درمحضر وي با دو پارسى گوي بزرگ 
دهلوي آشنايي يافت. او با اشراف و اعيان دهلي مناسبات بسيار خوبي 
داشته، در سنين پختگي و كمال به دربار سلطان محمد تُغلق راه يافت، 
هفده  خود،  شيرين  بيان  حافظه و  قوت  معلومات و به  وسعت  دليل  به 
سال و اندي از ملازمان و نديمان دستگاه وي بود. پس از مرگ محمد 
تغلق سرانجام فيروز به سلطنت رسيد، وي به خدمت فيروزشاه درآمد تا 
اينكه در هفتاد و اند سالگي با گرفتن مايحتاج خود از دربار كناره گرفت. 

برني و فرهنگ ايرانِ باستان
برني در نوشته هاي خود از فرهنگ ايران باستان بهره فراوان داشته و 
مي دانسته،  مناسب  حكومت  براي  كه  شيوه ها  بسياري  از  گفت وگو  در 
به اصول، حكمت ها، گفته ها و اقدمات شهرياران ايران پيش از اسلام 
مانند اردشير و انوشيروان و حتي شاهان داستاني ايران مانند كيومرث و 
جمشيد و كيخسرو استفاده كرده و از آنان به عنوان الگوهايي شايسته 
پيروي و تقليد در مقام حكمراني ياد كرده است. او گفته هاي فرزانگان 
ايران باستان مانند بزرگمهر را، راهنمايي حكومتگران دانسته است. وى 
جد داستاني ايرانيان، كيومرث را فرزند بلافصل حضرت آدم و نخستين 
از  پس  كه  است  آن  بر  و  كرد  پادشاهي  آدميان  بر  كه  مي داند  كسي 
آدم، بنا به فرمان الهي، رهبري ديني به فرزند ديگر وي شيث رسيد و 
فرمانروايي و شهرياري به كيومرث و پس ازآن دو برادر، شهرياري و 
پيامبري در ميان فرزندان آن دو نسل اندر نسل ادامه داشت. نتيجه گيري 
او ازاين اصل آن است كه ملك و دين دو برادر همزاد هستند: پس در 

كه  را  عصري  كامل  نمونه  برََني  پادشاه.  هم  و  بايد  پيغمبر  هم  جهان 
عشرت و كامراني درآن حاكم بوده، دوره ى بهرام گور مي داند. 

عدالت  تأييد  مسكون مي داند و در  پادشاهان ربع  كيخسرو را  جمشيد، 
كتاب  از  مي نمايد.  استناد  پيامبر(ص)  به  منسوب  حديثي  به  انوشيروان 
تاريخ فيروزشاهي برمي آيد كه در اعصار نزديك به او فرهنگ ايران پس 
از اسلام در هند رواج داشته است. به اين ترتيب نگاه او به تاريخ باستان 

ايران همراه با تمجيد و ستايش است.
نام  احتمالاً  كه  محمدي  ثناي  محمدي،  نعت  ديگربرََني:  آثار  جمله  از 
عهد  في  البرامكه ى  تاريخ  في  الناس  اكرام  است،  محمدي  نعت  ديگر 
و  عباسيان  روزگار  در  برمكي  خاندان  تاريخ  در  رساله اى  العباس،  بني 
شرح عروج و سقوط دولت ايشان، كه ترجمه اى است فارسي از كتاب 
عربي ابوالقاسم محمد طايفي درباره برمكيان. صلوات كبير، عنايت نامه، 
مآثرالسادات، حسرت نامه در تصوف، تاريخ فيروزشاهي كتاب آخرى از 
رويدادهاي 95 ساله  دهلي و شرح  بسيارمهم در تاريخ سلاطين  مآخذ 
پادشاهان آن خطه، از آغاز سلطنت غياث الدين بلبن (664) تا ششمين 
طبقات  دنباله  درواقع  كتاب  اين  است.   (758) فيروزشاه  سلطنت  سال 
كار  برََني  بود،  نگاشته  سال 658  در  كه  است  جوزجاني  سراج  ناصري 
تأليف آن را در حدود 70 سالگي آغاز كرد و پس از مرگ سلطان محمد 
تغلق ، كتاب را مرتب و به نام فيروز شاه كرد. وي احوال و آثار بلبن را از 
پدر وجد خود شنيده و در نظر داشته كه شرح وقايع روزگار فيروز شاه را 
در 101 فصل بنويسد، ولي تنها توانست  11 فصل از آن را تأليف كند.

مي توان گفت: برني نگاه نقادانه و تحليلي به وقايع تاريخي داشته است. 
اساس  بر  را  پادشاهان  از  تن  هشت  اقدامات  شاهي  فيروز  تاريخ  در  او 
معيارهاي خود دقيقاً ارزيابي كرده و شايد به همين دليل او را «بيهقي 
هند» خوانده اند. وي در آغاز كتاب، درباره ى اهميت و فوايد دانش تاريخ 
سخن مي گويد و وظيفه ى مورخ را شيوه صحيح تاريخ نگاري مي داند. او 
شرح حال و وقايع هريك از پادشاهان دهلي را به روش داستاني بيان 
كرده است. كتاب ديگر او فتوحات فيروزشاهي است كه آن را در شرح 
اقدامات فيروزشاه پس از تاريخ فيروزشاهي تأليف كرده است. «فتاواي 
جهانداري» كه ترجمان نظريات سياسي برََني است و آن را به شيوه ى 

سنت تاريخ نگاري فارسي در شبه قاره هند با 
تاج المآثر آغاز و با تأليف تاريخ فيروزشاهي به 
انسجام و پختگي رسيد اما تاج المآثر به دليل سبك 
منشيانه متكلفانه اى كه داشت در دوره هاي بعد چندان 
مورد توجه قرار نگرفت

شمس سراج عفيف و تاريخ فيروز شاهي
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كتاب مرآه الامرا نوشته و در آن با نقل حكايت ها و تمثيل هاي تاريخي 
و داستاني و گفته هاي بزرگان، روش هاي درست براي حكومت كردن 
را بيان كرده است. نظريات سياسي برني در ميان انديشمندان مسلمان 
هندي جايگاهي ممتاز دارد. هدف برََني در دو كتاب «تاريخ فيروزشاهي 
و فتاواي جهانداري» آن بود كه حكام و شاهان عصر خود را راهنمايي 
كند، در روزگاري كه ستم همه جا را گرفته بود، از طريق آشنا كردن 
غزنوي  محمود  سلطان  زبان  از  غالباً  و  خويش  وظايف  با  فرمانروايان 

جامعه را اصلاح نمايد. 
فصول  و ابواب كتاب تاريخ فيروزشاهي 

كتاب با حمد وثناي پروردگار و سپس نعت حضرت سرور عالم صلي االله 
عليه و آله آغاز  مي شود. قسمت بعدي در بيان ده مقامات است. شامل 
مقام شفقت، عفو، عدل و فضل، مقاتله و محارفه، ايثار و افتخار، عظمت 
و رعب، هوشياري و بيداري، انقباه و عبرت، فتح و نصرت، كياست و 
فراست است. يك فصل هم در ذكر مناقب فيروزشاه، يك فصل هم در 

ذكر احوال سلطان فيروزشاه.
نود مقدمه كتاب مشتمل بر پنج بخش است:

قسم اول: از ولادت تاجلوس فيروزشاه، مشتمل برهجده مقدمه.
جاجنگرونگركوث،  سمت  سواري  كرت  دو  دكهنوتي  بيان  دوم:  قسم 

مشتمل بر هجده مقدمه.
قسم سوم: شرح احوال مهم تهته و بر خود آوردن جام و با نهبته و وضع 

طاس گهريان، مشتمل بر هجده مقدمه.
و  بزرگ  مهم هاي  سواري  از  فيروزشاه  سلطان  بازآمدن  چهارم:  قسم 

مشغول شده به استمالت مملكت مشتمل بر هيجده مقدمه.
قسم پنجم: شرح محلوقي سلطان فيروز شاه و بيان نقل شاهزاده فتح 
خان و بيان عظمت بعضي خانان و ملوك و شرح آخر عمر او، مشتمل 

بر هيجده مقدمه. 
به  آب ها  و  مواضع  و  مردمان  نام هاي  فهرست  شاهي  فيروز  تاريخ  در 
شده،  تقسيم  قسمت  سه  به  كتاب  فهرست  شده.  مرتب  حروف  ترتيب 
شامل اسماء، صفحه و داستان. مثلاً در صفحه 36 كتاب داستان تولد 
ميان  به  سخن  شاه  ابوبكرعموي  از  داستان  اين  در  كه  آمده  فيروزشاه 

يا  گرفته،  نام  الف  فصل  و  شده  شروع  ابوبكر  اسم  با  فصل  پس  آمده، 
مثلاً فصل جيم (ج) با اسم جام شروع شده كه دليل آن اين است كه 
در داستان اسم جام به كار رفته است. اين شيوه در اغلب فصول به كار 

گرفته شده است. 
اسامي فصل ها= فصل الباء – التاء و ... فصل الميم – الصاء- 

سبك و روش تاريخ نگاري فيروز شاهي
سنت تاريخ نگاري فارسي در شبه قاره هند با تاج المآثر تأليف صدرالدين 
فيروزشاهي  تاريخ  تأليف  با  و  آغاز  نيشابوري  نظامي  حسن  بن  محمد 
به  المآثر  تاج  اما  رسيد  پختگي  و  انسجام  به  برََني  ضياءالدين  توسط 
دليل سبك منشيانه متكلفانه اى كه داشت در دوره هاي بعد چندان مورد 
توجه قرار نگرفت. پس از آن در قرن هفتم ه ق، قاضي منهاج الدين 
ق  ه   658  –  655 سال هاي  فاصله  در  را  ناصري  طبقات  جوزجاني 
تأليف كرد. طبقات ناصري به دليل نثر روان و پخته و احتواي وقايع 
برََني  الدين  ضياء  بعدها  و  كرد  پيدا  مقبوليت  بلافاصله  متخد:  تاريخي 
دنباله كارجوزجاني را گرفت و با تأليف تاريخ فيروزشاهي وقايع تاريخي 
را تا سال ششم پادشاهي غياث الدين فيروز شاه دنبال كرد. مي توان 
گفت كه تاريخ فيروزشاهي متمم طبقات ناصري است و از همان جا كه 
طبقات ناصري تمام مي شود (يعني از سال 658 ه ق) وقايع را دنبال 
در  برََني  مي شود.  ختم  فيروزشاه  حكومت  سال  ششمين  به  و  مي كند 
نگارش تاريخ خود از سبك جوزجاني پيروي مي كند و در برخي موارد 
نيز به سبك متكلف و مصنوع روي مي آورد. در فاصله ضياءالدين برََني 
تا زمان عفيف، كتاب هاي تاريخي بسياري از جمله: قران السعدين، تاج 
الفتوح، تفلق نامه، نه سپهر و ... نوشته شده است كه امروزه از منابع 
مهم تاريخ شبه قاره هند به شمار مي روند، اما عفيف ازاين ميان نوشته 
برََني را پسنديده و از شيوه او پيروي كرد، با اين تفاوت كه تقسيم بندي 
كه  حالي  در  است،  وقايع نگاري  اساس  بر  برََني  الدين  ضياء  تاريخي 
تقسيم بندي عفيف توجه خاصي به شخصيت ها داشته و سلطان محور 
اسلوب شناسي  حس  يك  از  عفيف  است.  گرفته  قرار  تاريخي  حوادث 
قوي برخوردار بوده و همين تقسيم بندي تاريخي، تاريخ فيروزشاهي را 
از اشتباهات ناشي از تكرار و تناقض و اغتشاش مصون داشته و باعث 

حضور عفيف در دربار فيروزشاه به وي اين امكان 
را داده كه با بزرگان قوم و رجال دولت در ارتباط باشد 
و اطلاعات تاريخي را از آن ها كسب كند
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بهبود پيشرفت تاريخ نگاري شده است. حضور عفيف در دربار فيروزشاه 
به وي اين امكان را داده كه با بزرگان قوم و رجال دولت در ارتباط باشد 
و اطلاعات تاريخي را از آن ها كسب كند، به همين دليل از اشخاصي 
چون  عناويني  با  داشته اند،  اطلاع  تاريخي  وقايع  يا  روز  حوادث  از  كه 
(راويان شريف بر اين مورخ ضعيف، راويان محقق و شارحان موقق و...) 
به درستي مطالب خود صحه مي گذارد. عفيف برخلاف مورخان  متقدم 
چون جوزجاني و برََني در ضبط حوادث تاريخي، به تاريخ گذاري دقيق 
توجهي نداشته است به همين دليل خواننده بايد رخدادهاي تاريخي را 
محاسبه كند تا سال دقيق ذكر شده را پيدا كند. در اين اثر بيشترين 
توجه عفيف به خصلت هاي نيكوي فيروزشاه بود تا مصائب وي، زيرا 
نوشتن تاريخ سلاطين را از فرايض دين مي شمارد، خود را مورخ تواريخ 
نوعي  به  را  فيروزشاه  تاريخ  مي توان  دليل  همين  به  مي داند،  تاجدران 
مناقب فيروزشاهي ناميد. با وجود ستايش از سلطان غياث الدين انكار 
نمي كنند كه وي در حالت قهر و غضب پادشاهي گاه دست به كارهايي 
مي زد كه حكايت از خداناترسي داشت و در كشتن و بستن سركشان، 
تقوي و دين را ناديده مي گرفت و آنچه را صلاح خود مي دانست، خواه 
زناردار  سوختن  سوم:  (مقدمه  مي بست.  كار  به  نامشروع  خواه  مشروع، 
پيش دربارحضرت شهريار، ص 379). عفيف در ذكر عدل و بخشش 
دوران 40  درباره  آورده (ص23)،  يوسف را  حضرت  داستان  فيروزشاه، 
ساله حكومت فيروزشاه ذكر مي كند كه آنقدر صلح و امنيت در جامعه 
بوده كه مردم سلاح ها را كنار گذاشته بودند (ص23)، عفيف فيروزشاه 
را از اولياءاالله  مي داند كه تاج بر سر دارد، و مي گويد كه فيروزشاه در 
مدت پادشاهي به هر منطقه اى كه  مي رفته، آن منطقه را بدون جنگ 
و به اراده ى خداوند فتح مي كرده، (ص 23)، فيروزشاه را ختم تاجداران 
دهلي دانسته (ص 21)، و بعد از او بوده كه حكومت به دست مغولان 

افتاده (ص 22).
كه  را  جوزجاني  ديدگاه   از  تلفيقي  كه  نموده  سعي  خود  اثر  در  عفيف 
به مسائل سياسي بيشتر تمايل داشته، و ضياءالدين برََني را كه ضمن 
ضبط وقايع سياسي، مسائل اقتصادي را نيز مورد توجه قرار داده است، 
ارائه نمايد. هرچند انعكاس وقايع اجتماعي و اعتقادات مذهبي نيز در 

اثر او نمايان است. به همين دليل با مطالعه اين دو اثر مي توان به وضع 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي عصر فيروزشاه پي برد. البته در اين اثر 
بررسي  در  اما  گذراست.  و  كوتاه  گرسنگي  و  قحطي  گراني،  به  اشاره 
هدف  هرچند  مي آيد.  شمار  به  مهمي  منبع  دوره،  آن  اجتماعي  مسائل 
از  يكي  اما  بوده،  فيروزشاه  دوران  وقايع  ثبث  اثر،  اين  تأليف  از  عفيف 
انگيزه هاي اصلي خود را ارادتي كه به صوفيان شهر هاشمي داشته بيان 

كرده است6. 
نظامي  چون  شاعراني  از  اشعاري  و  احاديث  و  آيات  آوردن  با  عفيف 
گنجوي، اميرخسرو دهلوي، فريدالدين عطار و سعدي شيرازي زيبايي 
خاصي به اثرخود داده و اين مسأله نشان دهنده ى اين است كه وي با 
اشعار و متون فارسي و همچنين متون مذهبي آشنايي داشته است. در 
مقايسه با تاريخ فيروزشاهي برََني: عفيف بيشتر به نقل احاديث، آيات 
و اشعار شاعران توجه داشته است. زماني كه فيروزشاه درگذشت عفيف 
سي و دو سال داشت. تقريباً بيش از دو سوم سلطنت فيروزشاه را درك 
خود وي  عيني  مشاهدات  پايه  كرده، بر  ثبت  وقايعي را كه  كرده بود. 
بوده، يا از افراد موثق شنيده، از اين رو اطلاعاتي كه به دست مي دهد 
و  مورخان  توجه  مورد  بعدها  اثر  اين  است7.   اهميت  داراي  بسياري 
نويسندگان قرار گرفت. از جمله: نظام الدين احمد صاحب طبقات كبري 
و محمد بن قاسم استرآبادي معروف به فرشته، كه در اثر خود از اين 

كتاب استفاده كرده اند. 
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عفيف در اثر خود سعي نموده كه تلفيقي از ديدگاه  
جوزجاني را كه به مسائل سياسي بيشتر تمايل داشته، 
و ضياءالدين بَرَني را كه ضمن ضبط وقايع سياسي، 
مسائل اقتصادي را نيز مورد توجه قرار داده است، 
ارائه نمايد
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